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چکيده
محتوای‌‌و‌شکل‌در‌کننده‌تعیین‌و‌بسزا‌نقشی‌جمال،‌و‌زیبایی‌به‌گوناگون‌مکاتب‌و‌ادیان‌نگرش‌‌‌‌

عرفانی‌و‌‌آیینی‌شاعرانه،‌دیدی‌با‌مواقع‌اکثر‌در‌دیرباز‌از‌هنر‌شرقی،‌های‌تمدن‌در‌دارد.‌آنها‌هنری‌آثار
‌است. ‌زیبایی‌مطلق‌بوده ‌انسان‌به ‌بیشتر ‌و‌هدفش‌نزدیک‌کردن‌هرچه ‌بوده ‌اساطیری‌همراه با‌‌یا

ها‌و‌‌دیدگاه‌،‌ها‌اندیشه‌مطالعة‌همچنین‌زمین،‌مشرق‌در‌هنری‌رویکرد‌آیینی‌و‌فرهنگی‌های‌جنبه‌بررسی
تعریفی‌قابل‌قبول‌از‌هنر‌ جهان‌بینی‌های‌متفاوت‌و‌طبقه‌بندی‌آرا‌و‌نظریه‌های‌گوناگون،‌می‌توان

ارائه‌داد‌و‌با‌نگاهی‌عرفانی‌ـ‌ادبی‌به‌هنر‌مقدس‌و‌دینی‌که‌حاصل‌تمدن‌شرق‌است،‌نگریست.‌در‌
توصیفی‌انجام‌شده‌سعی‌بر‌آن‌بوده‌که‌‌–مقالة‌حاضر‌که‌به‌روش‌کتابخانه‌ای‌و‌به‌شیوة‌تحلیلی‌

یقت‌زیبایی،‌خالق‌زیبایی‌و‌ضمن‌معرفی‌جلوه‌های‌اصیل‌هنر،‌نشان‌داده‌شود‌که‌هنر‌واقعی‌حق
محور‌کمال،‌وارستگی‌و‌اصالت‌است.
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‌مقدمه

گوناگون‌‌هایی‌شیوه‌به‌است‌داده‌قرار‌بشر‌اختیار‌در‌خداوند‌که‌استعدادی‌و‌قریحه‌نیرو،

‌شود‌که‌یکی‌از‌آنها‌خلق‌آثاری‌زیباست‌.‌‌میمتجلی‌

نخستین‌هنرمند‌و‌برترین‌صورتگران،‌خداوند‌است‌و‌حاصل‌هنرش‌کائنات؛‌هنری‌که‌

یاد‌‌نقاش‌به‌خداوند‌از‌و‌کلک‌یا‌قلم‌به‌الهی‌صنع‌از‌حافظ‌است؛‌تأمل‌قابل‌و‌شگفت‌براستی

‌کند:‌می

‌نقش‌عجب‌در‌گردش‌پرگار‌داشتکاین‌همه‌‌خیز‌تا‌بر‌کلک‌آن‌نقاش‌جان‌افشان‌کنیم‌‌‌‌

‌(1374‌:108)حافظ،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ــورتگر‌چــین‌باشدم‌ار‌خود‌صز‌‌‌‌‌‌نقشش‌بحراـیر‌کو‌نکند‌فهمی‌زین‌کلک‌خیال‌انگه

‌(217)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌و‌براستی‌که:

‌ن‌دایرة‌میــنایی‌‌‌‌‌‌‌‌کس‌ندانست‌که‌در‌گـــردش‌پرگار‌چه‌کردـای‌زد‌نقــش‌پر‌هـآن‌ک

‌(191)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

صورتگری‌‌آن‌در‌و‌آفریده‌ممکن‌صورت‌زیباترین‌در‌و‌وجه‌بهترین‌به‌را‌عالم‌خداوند،

دست‌‌چیره‌نقاش‌این‌شاهکار‌انسان،‌و‌(‌24)حشر/‌«المصور‌الباری‌الخالق‌الله‌هو»‌است:‌کرده

‌(.64)مومن/‌«‌و‌صورکم‌فاحسن‌صورکم»‌است:

‌مولوی‌از‌میناگری‌های‌سحرانگیز‌پروردگار‌یاد‌کرده‌می‌گوید:‌

‌دید‌کاینجا‌هر‌دمی‌میناگریست‌‌‌‌‌‌دیدة‌دل‌کو‌به‌گردون‌بنگریسـت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ائتلاف‌خــرقة‌تـن‌بی‌مخــیط‌‌‌‌قلب‌اعیان‌است‌و‌اکسیری‌محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(3‌:51،‌ج1363،‌)مولوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

پس‌از‌خداوند،‌انسان‌است‌که‌امانت‌الهی‌نزد‌او‌به‌ودیعه‌گذاشته‌شده‌می‌بایست‌به‌

توانایی‌‌خاص‌هایی‌جنبه‌در‌که‌است‌کسی‌هنرمند‌برساند.‌ظهور‌به‌و‌کند‌حفظ‌را‌آن‌نیک‌ای‌شیوه

پوشیده‌‌عادی‌افراد‌بر‌که‌ادراکی‌شده؛‌نائل‌الهی‌رموز‌از‌ای‌گوشه‌ادراک‌به‌زیرا‌دارد؛‌را‌کار‌این

 است.‌

‌پس‌مقام‌هنرمند‌بسیار‌والاست؛‌هنرمند‌چشمی‌بر‌آسمان‌و‌چشمی‌بر‌زمین‌دارد؛‌گویی
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را‌‌ماورایی‌شهودی‌و‌نگرد‌می‌عالم‌این‌در‌خلقند‌و‌خداوند‌میان‌هایی‌واسطه‌که‌ملائکه‌چشم‌از

‌متمثل‌‌می ‌این‌در‌مرتبة‌محسوس‌و‌نقش، ‌متفاوت‌هنرهایی‌قالب‌در‌است‌ممکن‌تمثیل‌کند.

‌یونانیان‌باستان‌شعر‌را‌... خوشنویسی‌موسیقی،‌نقاشی،‌پیکرتراشی،‌چون و‌یا‌شاعری‌باشد.

ی‌هنرها‌و‌یگانه‌تفکر‌حقیقی‌را‌تفکر‌شاعرانه‌می‌نامیدند؛‌تفکر‌شاعرانه‌مقدم‌بر‌اصل‌همه

فلسفه‌‌مُرد،‌شاعرانه‌تفکر‌وقتی‌حقیقت‌در‌است؛‌بوده‌ارسطو‌و‌افلاطون‌ظهور‌و‌فلسفه‌ظهور

‌متولد‌شد.‌

آسمانی‌‌الهامی‌هنرمند،‌شاعر»‌کرده:‌نقل‌سقراط‌قول‌از‌ایون‌رسالة‌در‌افلاطون‌که‌گونه‌آن‌‌‌‌‌

از‌‌و‌نرسد‌او‌به‌الهامی‌تا‌است؛‌مقدس‌و‌سبکبال‌و‌لطیف‌شاعر،‌کند:‌می‌تصویر‌کلمات‌قالب‌در‌را

‌بلکه‌؛نیست‌آدمی‌زبان‌و‌دست‌ی‌ساخته‌زیبا‌اشعار‌این‌...نیست‌او‌در‌هنری‌نکند،‌بیخودش‌خود

»‌‌گویند.‌می‌خداست‌خواست‌آنچه‌شوند،‌می‌پرُ‌خدا‌از‌وقتی‌شاعران‌‌است.‌خدایی‌و‌آسمانی‌کار

‌(1382:‌98)افلاطون،

‌گوید‌:‌‌حافظ‌نیز‌به‌همین‌امر‌اشاره‌کرده،‌می

‌آنچه‌استاد‌ازل‌گفت‌بگو‌می‌گویم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند‌در‌پس‌آینه‌طوطی‌صفتم‌داشته

‌(1374:‌518)حافظ،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌های‌زمینی‌در‌دل‌و‌جانش‌نباشد‌و‌به‌قول‌مولانا‌:‌ای‌برسد‌که‌نقش‌هنرمند‌باید‌به‌مرتبه

‌د‌ــهای‌غیب‌را‌آیینه‌ش‌نقــش‌نقش‌ساده‌سینه‌شد‌‌آن‌که‌او‌بی

‌عدد‌را‌قابل‌است‌که‌نقوش‌بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـنه‌لاشک‌دل‌است‌آن‌صفای‌آی

‌(1:‌194،ج1363)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌از‌درک‌آن‌عاجز‌ ‌که‌مردم ‌نیست‌که‌یک‌هنرمند‌آثاری‌پدید‌آورد ‌آن‌معنا ‌این‌به اما

رسیده،‌‌روحی‌تعالی‌به‌خود‌که‌هنرمند‌بلکه‌گیرد؛‌قرار‌خاص‌ای‌طبقه‌اختیار‌در‌تنها‌و‌باشند

فراهم‌‌را‌آنان‌تعالی‌مقدمات‌رهگذر،‌این‌از‌و‌دهد‌انتقال‌دیگران‌به‌را‌احساساتش‌بتواند‌باید

حس‌‌فاقد‌که‌آثاری‌اساس‌این‌بر‌بخشد.‌تحقق‌را‌مردم‌اخلاقی‌و‌دینی‌شعور‌ترین‌عالی‌و‌آورد

‌انتقال‌باشند،‌نامشان‌هنر‌و‌اثر‌هنری‌نیست‌.

ویکتور‌‌طرف‌از‌که‌بود‌«هنر‌برای‌هنر»‌ی‌نظریه‌گرفت،‌شکل‌اروپا‌در‌که‌مکاتبی‌از‌یکی

زندگی‌‌دلیل‌یگانه‌هنر‌»‌گوید:‌می‌باره‌این‌در‌گوتیه‌نداشت.‌خاصی‌تئوری‌و‌شد‌اعلام‌هوگو
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خودی‌‌به‌آن‌وجود‌تنها‌و‌است فايده بی هنر خورد. نمی کاري هيچ درد به‌این‌وجود‌با‌و‌است

:‌1376حسینی،‌)سید‌«!!نخورد‌کاری‌چهی‌درد‌به‌که‌زیباست‌واقعا‌چیزی‌فقط‌...‌کافیست‌خود

و‌‌عقیده‌در‌آزادی‌موارد‌ترین‌عالی‌از‌یکی‌«هنر‌برای‌هنر»‌دارند‌عقیده‌نظریه‌این‌طرفداران‌(476

موقع‌‌هر‌»‌گوید:‌می‌زمینه‌این‌در‌جعفری‌علامه‌دانند.‌می‌شده‌ثابت‌را‌آن‌بودن‌مفید‌و‌است‌بیان

پیش‌‌اصول‌و‌آلودگی‌هرگونه‌از‌ها‌انسان‌روان‌و‌مغز‌که‌رسید‌حد‌آن‌به‌بشری‌تربیت‌و‌تعلیم

عبور‌‌منطقی‌واقعیات‌دارای‌و‌صاف‌مغز‌از‌توانست‌هنری‌نبوغ‌و‌گشت‌پاک‌منطقی‌غیر‌ساختة

کنون‌‌تا‌که‌دانیم‌می‌همه‌اما‌...کند‌می‌پیدا‌ضرورت‌اصلاح‌و‌ارشاد‌اندک‌بدون‌هنر‌برای‌هنر‌نماید،

علامه‌‌زمینه،‌این‌در‌.(‌15-1375:‌16جعفری،.«)است‌نشده‌تضمین‌نوابغ‌مغزهای‌در‌وضعی‌چنین

خواندن‌‌از‌پس‌آدمیان‌جان‌که‌زند‌می‌مثال‌را‌هدایت‌صادق‌آثار‌یا‌خیام‌رباعیات‌خیبر‌جعفری

تا‌‌را‌خواننده‌شگفت،‌ای‌جاذبه‌با‌مولانا‌آثار‌اما‌رسد؛‌می‌پوچی‌به‌و‌افتد‌می‌اضطراب‌به‌ها‌آن

‌دهد.‌عروج‌می‌پیشگاه‌ربوبی
 

 پيشينة تحقيق

‌دربارة‌هنر‌و‌تاریخ‌یا‌فلسفة‌هنر‌آثار‌متعددی‌نگاشته‌شده‌است‌از‌جمله:‌

‌"اسلام‌دید‌از‌هنر‌زیبایی"‌بورکهارت،‌تیتوس‌اثر‌"مقدس‌هنر"‌تولستوی،‌اثر‌"چیست؟‌هنر"

ولی‌تاکنون‌در‌تحقیقی‌...‌و‌ضیمران‌محمدرضا‌اثر‌"ارسطو‌هنر‌فلسفة"‌و‌جعفری‌محمدتقی‌اثر

ادبیات‌و‌‌بنیادین‌پیوند‌که‌نگاهی‌اند؛‌نپرداخته‌"مقدس‌هنر‌شرقی،‌هنر"‌به‌شده‌بندی‌طبقه‌و‌جامع

‌کند.‌گر‌می‌عرفان‌را‌با‌این‌هنر‌جلوه
 

 روش تحقيق

‌است.توصیفی‌تهیه‌شده‌-ای‌و‌تحلیلیمقاله‌حاضر‌به‌روش‌کتابخانه
 

 مبانی تحقيق

‌واژة هنر در ادب فارسی و از ديدگاه تخصصی

ها‌و‌استعدادهای‌جسمی‌و‌‌ادب‌فارسی،‌واژة‌هنر‌به‌مجموعة‌فضایل‌و‌جمیع‌تواناییدر‌

های‌‌زیبایی‌چون‌صفاتی‌از‌قابوسنامه‌در‌المعالی‌عنصر‌اعتبار‌همین‌به‌است.‌شده‌اطلاق‌فرد‌روحی

نیک‌‌و‌خوشخویی‌مهربانی،‌شکیبایی،‌و‌صبر‌و‌داری‌خویشتن‌و‌صداقت،‌ریایی‌بی‌جسمانی،
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نیک‌‌صفات‌بسیاری‌و‌فرهنگ‌و‌ادب‌و‌علم‌جنگی،‌مهارتهای‌و‌شجاعت‌‌عهدی،‌نیک‌محضری،

 :که‌آن‌سخن‌ماحصل (‌258-1371:‌115المعالی،‌عنصر‌کند.)‌می‌یاد‌«هنر‌»‌عنوان‌با‌دیگر

‌ژی‌بود‌کــمی‌و‌کاستیـــز‌ک‌‌‌‌‌‌ر‌مردمی‌باشد‌و‌راستـی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــهن

‌(3:‌86،ج1363)فردوسی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌و‌هنرمند‌باید‌چهار‌خصلت‌را،‌که‌آیین‌مردم‌هنری‌است،‌در‌خود‌جمع‌کرده‌باشد:

‌که‌‌مردم‌هنری‌زین‌چــهار‌نیست‌‌بری‌‌‌چهار‌چــــیز‌شد‌آیین‌مردم‌هــــنری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌وریـی‌آن‌را‌ببخشی‌و‌بخـــبه‌نیک‌نام‌‌‌بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بعی‌چو‌دســتگاه‌وت‌طـیکی‌سخا

‌که‌دوست‌آینه‌باشد‌چــــو‌اندرو‌نگری‌‌ازاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــــتان‌‌نیـدو‌دیگر‌آنکه‌دل‌دوس

‌ت‌عذر‌غم‌‌نـــخورینگاه‌داری‌تا‌وقــ‌‌‌زشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفتن‌گاه‌به‌را‌زبان‌آنکه‌دیگر‌سه

‌چو‌عذر‌خواهد‌نام‌گــــناه‌او‌نبــــری‌‌‌‌‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بد‌تو‌جای‌به‌کو‌کسی‌آنکه‌چهارم

‌(‌‌‌‌739-1372‌:738)انوری،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به‌همین‌دلیل‌است‌که:

‌عاریست‌‌‌رـهن‌از‌که‌کس‌آن‌اطلس‌ایـقب‌‌قلندران‌حقیقت‌به‌نیم‌جــو‌نخــــرند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌‌1374‌:93)حافظ،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تقلید‌‌یا‌بازنمایی‌را‌هنر‌نظران،‌صاحب‌و‌شناسان‌زیبایی‌از‌برخی»‌تخصصی،‌دیدگاه‌از‌اما

طبیعت‌‌‌های‌زیبایی‌گردآورندة‌را‌هنرمند‌و‌شمارند‌می‌لذت‌را‌آن‌هدف‌و‌دانند‌می‌طبیعت‌زیبایی

را‌‌جهان‌آنکه‌لحاظ‌به‌خود،‌مثل‌نظریة‌اساس‌بر‌افلاطون‌(.1384:‌31)تولستوی،‌«شناسند.‌می

خود‌‌فاضلة‌مدینة‌به‌تقلیدند‌و‌تصویر‌این‌مقلد‌که‌را‌هنرمندان‌داند‌می‌حقیقت‌از‌تقلیدی‌و‌شبح

‌(.‌577-‌1368،556دهد‌)افلاطون،‌راه‌نمی

او‌از‌هنر‌تنها‌ماهیت‌و‌منشی‌اخلاقی‌انتظار‌دارد،‌در‌صورتی‌که‌ارسطو‌علاوه‌بر‌این‌که‌

تکیه‌‌با‌ارسطو‌شمرد.‌می‌‌نیز‌لذت‌و‌تفنن‌متضمن‌را‌آن‌داند،‌می‌عواطف‌پالایش‌موجب‌را‌هنر

بخشند،‌یا‌از‌‌را‌کمال‌میشود‌که‌هنرها‌یا‌طبیعت‌‌بر‌مناسبات‌میان‌هنر‌و‌طبیعت،‌مدعی‌می

زمرة‌‌در‌و نامد‌می‌زیبا( هنرهای) محاکاتی‌یا‌تقلیدی‌هنرهای‌را‌اخیر‌دستة‌او‌کنند.‌می‌تقلید‌آن

ناظر‌‌بیشتر‌وی‌نظر‌مورد‌تقلید‌البته‌دهد؛‌می‌قرار‌را‌موسیقی‌و‌شعر‌پیکرتراشی،‌نقاشی، ها‌آن

(.‌33-34و‌55-1384،‌57)ضیمران،‌اصل.‌از‌چرا‌و‌چون‌بی‌تبعیت‌صرف‌تا‌است‌آفرینش‌و‌ایجاد‌بر
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مطابق‌این‌دیدگاه‌هدف‌هنرمند،‌آفرینندگی‌و‌خلاقیت‌است؛‌یعنی‌هنرمند‌با‌تملک‌زیبایی‌

ها‌را‌جبران‌‌گیرد،‌دست‌به‌خلاقیت‌زده‌کاستی‌و‌تقلیدی‌که‌به‌سوی‌صور‌معقول،‌اوج‌می

معقول‌‌جهان‌درهای‌و‌گیرد‌می‌اوج‌که‌تقلیدی‌است؛‌طبیعت‌زیبایی‌از‌خلاق‌تقلیدی‌هنر،‌کند.‌می

‌گشاید.‌را‌بر‌مخاطب‌می

پیوندی‌‌کرده‌ایفا‌انسانی‌فرهنگ‌و‌تمدن‌در‌اساسی‌نقشی‌مذهب‌و‌هنر‌تاریخ،‌شروع‌از‌اما

دادن‌‌نشان‌برای‌متفاوت‌اشکالی‌در‌را‌هنر‌مذاهب،‌که‌صورت‌بدین‌اند؛‌داشته‌هم‌با‌ناگسستنی

‌باورهای‌خود‌به‌کار‌گرفتند.‌

‌بحث

 هنر مقدس

گذشته‌نسبت‌به‌هنر‌نگرشی‌دینی‌داشتند‌یا‌حداقل‌برای‌آن‌ارزشی‌قدسی‌و‌معنوی‌در‌

ها،‌مفاهیم‌و‌بسترهای‌‌یا‌شاعرانه‌قائل‌بودند؛‌اما‌رفته‌رفته‌بر‌اثر‌ظهور‌فلسفه‌و‌تغییر‌دیدگاه

‌جدیدتری‌برای‌هنر‌شکل‌گرفت‌و‌معنای‌قدیم‌آن‌تغییر‌یافت‌.‌

اگر‌دین،‌معنی‌حیات‌را‌در‌سعادت‌دنیایی،‌در‌»که:‌به‌عنوان‌مثال،‌یونانیان‌عقیده‌داشتند‌

دهد،‌‌می‌انتقال‌را‌زندگی‌نشاط‌و‌شادی‌که‌هنری‌آورد،‌حساب‌به‌نیرو‌و‌قدرت‌در‌و‌زیبایی

کند،‌‌رود‌و‌هنری‌که‌احساس‌نامرادی،‌افسردگی‌و‌اندوه‌را‌منتقل‌می‌هنر‌خوب‌به‌شمار‌می

ریشه،‌‌و‌اصل‌هنر،‌که‌است‌معنی‌این‌به‌هنر‌مرگ‌؛‌(1384:‌61)تولستوی،‌«بود.‌خواهد‌بد‌هنر

هنری‌‌آثار‌قدسی‌هالة‌و‌اصیل‌حضور‌داده‌دست‌از‌را‌خود‌الهی‌و‌قدسی‌حقیقت‌و‌آیینی‌جنبة

گفت‌‌توان‌می‌حتی‌یا‌و‌است‌ارزش‌فاقد‌و‌مرده‌هنری‌شود،‌تهی‌الهی‌شأن‌از‌هنر‌اگر‌شود.‌محو

‌نیست.«‌هنر»دیگر‌نامش‌

‌یافت‌را‌مقدس‌هنر‌شاهکارهای‌بهترین‌توان‌می‌آن‌در‌که‌کارگاهی‌نخستین‌حقیقت‌در

خاص،‌‌هایی‌سنت‌در»‌.‌دارد‌بخش‌نجات‌اثری‌و‌است‌الهی‌حضور‌بر‌دال‌که‌است‌بکر‌طبیعت

ای‌یا‌باغی،‌هنر‌مقدس‌است‌و‌همان‌نقشی‌را‌‌های‌چینی‌و‌ژاپنی،‌نقاشی‌از‌منظره‌نظیر‌سنت

یابیم‌‌می‌در‌ایمقایسه‌چنین‌با‌(؛‌207–‌1378:‌208)نصر،‌«مسیحیت‌در‌شمایل‌یک‌که‌کندمی‌ایفا

کردند؛‌زیرا‌آن‌را‌معبد‌و‌که‌چرا‌سرخپوستان‌آمریکا‌چنان‌متهورانه‌از‌طبیعت‌بکر‌دفاع‌می

‌دانستند‌.‌کلیسای‌خود‌می
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و‌یا‌‌باشد‌سنگ‌با‌چه‌موسیقی؛‌و‌شعر‌و‌نقاشی‌چه‌و‌باشد‌معماری‌چه‌مقدس،‌حقیقتاً‌هنر

زند.‌مطابق‌گشاید‌و‌حجاب‌زمان‌را‌کنار‌میماورا‌را‌به‌روی‌ما‌میبا‌واژه‌و‌مرکب،‌دری‌از‌

زیباست‌‌خداوند‌(؛1376:‌156)فروزانفر،‌«الجمَال‌یحب‌و‌جمَیل‌اللّه‌اِنَّ»‌)ص(:‌پیامبر‌فرمایش

غیب‌‌طلعت‌دار‌آینه‌و‌حق‌جمال‌از‌مظهری‌جمالی‌هر‌و‌است‌الهی‌صفت‌زیبایی‌زیباپسند؛‌و

قدسیت‌‌با‌پس‌شود؛می‌آشکار‌ازلی‌جمال‌سازد،می‌متجلی‌را‌زیبایی‌که‌هنر‌یآینه‌در‌است؛

های‌جمال‌خداوند‌‌ای‌از‌جلوهبخشیدن‌به‌هنر‌و‌جاری‌کردن‌آن‌در‌بستری‌ماورایی،‌گوشه

‌گردد.هویدا‌می

به‌قول‌بزرگی،‌هنگامی‌که‌در‌مقابل‌معبد‌هیمپی‌نزدیک‌مدرس،‌در‌داخل‌مسجد‌جامع‌»

فرانسه‌‌یا‌ایران‌هند،‌در‌تنها‌ایستیم،می‌شارتر‌جامع‌کلیسای‌اصلی‌ورودی‌مقابل‌در‌یا‌اصفهان،

خورده‌‌پیوند‌مرکزی‌به‌،‌مقدس‌هنر‌صور‌با‌که‌ایم‌ایستاده‌کیهان‌مرکز‌آن‌در‌بلکه‌ایم؛‌نایستاده

‌(‌76-1378‌:77)نصر،‌«‌است‌که‌ورای‌زمان‌است‌و‌چیزی‌نیست‌مگر‌ذات‌سرمدی.

مشخص‌‌بودیسم‌و‌تائوئیسم‌مکتب‌به‌گرایش‌با‌هاآن‌خاص‌ویژگی‌که‌تبت‌و‌ژاپن‌چین،‌هنر

جادویی‌‌تاثیر‌که‌دانست‌باید‌رود.می‌فراتر‌جادویی‌تأثیرات‌عادی‌غیر‌عمق‌و‌غنا‌از‌شود،می

شود؛‌پس‌چیزی‌نیست‌جز‌شکل‌کمرنگ‌شده‌و‌ضعیف‌امر‌قدسی‌که‌باعث‌تطهیر‌هنر‌می

‌در‌هنرهای‌پیشرفته‌با‌خود‌امر‌قدسی‌مواجه‌هستیم رود‌و‌در‌که‌از‌عقل‌فراتر‌می‌از‌آن،

‌(139-1380:‌140یابد.‌)اتو،قالب‌خطوط‌فراگیر‌و‌ضرب‌آهنگ‌تجلی‌می

تمثیل‌‌و‌رمز‌زبان‌به‌را‌خود‌حقایق‌هنر‌اسلامی،‌تمدن‌یا‌و‌هند‌چین،‌مانند‌هاییتمدن‌در

دیِن‌‌جامعه،‌و‌تمدن‌آن‌بر‌حاکم‌های‌سنت‌و‌اساطیر‌نمادین،‌عناصر‌کارگیری‌به‌با‌کرده‌بیان

به‌‌قرب‌و‌تعالی‌راه‌ایجامعه‌چنین‌در‌هنر‌دیگر،‌بیان‌به‌کند؛می‌ادا‌هنر‌به‌نسبت‌را‌خویش

‌پیماید.‌کمال‌مطلقی‌را‌که‌از‌آن‌نشأت‌گرفته،‌می

مبانی‌‌که‌آثارند‌از‌دسته‌آن‌هنری،‌آثار‌ترینجاودانه‌و‌ترینعالی»‌جعفری،‌علامه‌عقیدة‌به

محسوسات‌‌عالم‌از‌را‌انسان‌توانندمی‌و‌دارند‌والایی‌اخلاقی‌و‌مذهبی‌های‌انگیزه‌یا‌مذهبی

‌(1375‌:47)جعفری،‌«‌های‌طبیعی‌محض‌بالا‌ببرند.و‌خواسته
  

 آيين مانی و هنر

‌واقع‌،‌اسورستان‌استان‌در‌مسیحی‌سوم‌یسده‌آغاز‌در‌روشنی،‌آیین‌مروج‌و‌بنیانگذار‌مانی،»
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‌بود؛‌میس‌مادرش‌نام‌و‌بود‌فتک‌پسر‌او‌»‌(.1383:‌59پور،‌)اسماعیل«‌شد.‌متولد‌النهرین‌بین‌در

‌معروف‌مغتسله‌به‌که‌پیوست‌گروهی‌به‌سرانجام‌و‌آمد‌بابل‌سرزمین‌به‌و‌بود‌همدان‌اهل‌پدرش

 (‌50–1380:‌51،‌)دکره‌«‌است.‌گفتهمی‌حکیمانه‌سخنانی‌کودکی‌همان‌از‌مانی‌گویندمی‌بودند.

است:‌‌آمده‌چنین‌مانی‌نگارگری‌هنر‌ی‌درباره‌الادیان،‌بیان‌در‌بود؛‌دست‌چیره‌هنرمندی‌وی

میان‌‌در‌آمد؛‌بیرون‌اردشیر‌بن‌شاپور‌روزگار‌به‌و‌گری‌صورت‌صناعت‌در‌استاد‌بود‌مردی‌او»

تصاویر‌‌انواع‌به‌کرد‌کتابی‌و‌بود‌صورتگری‌و‌قلم‌صناعت‌او‌برهان‌و‌کرد‌دعوی‌پیغامبری‌مغان،

‌کریستین‌و‌1335:‌491)افشارشیرازی،‌«است.‌غزنین‌خزائن‌در‌و‌خواندند‌مانی‌ارژنگ‌را‌آن‌که

‌(‌1379:‌288سن،

اصل‌‌دو‌که‌امر‌این‌و‌هاآن‌مداوم‌پیکار‌و‌تاریکی‌و‌روشنی‌آمیختگی‌مفاهیم‌بیان‌برای‌مانی

بلاهت‌‌تاریکی،‌طبیعت‌و‌حکمت‌روشنی،‌طبیعت‌دارند:‌متمایز‌کاملاً‌طبایعی‌تاریکی‌و‌روشنی

بهره‌‌ارزشمندی‌تصویری‌–کلامی‌سنت‌از‌روشنی،‌بهشت‌توصیف‌و‌روح‌رستگاری‌و‌است؛

ی‌نور‌‌اسطوره‌نگارین‌شرح‌که‌مانی‌ارژنگ‌.‌آورد‌پدید‌را‌هانوشته‌و‌هانگاره‌زیباترین‌و‌گرفت

پیشین،‌‌زمان‌زمان:‌سه‌در‌جهان‌تکوین‌از:‌عبارتند‌که‌است‌موضوعاتی‌دربارة‌است،‌ظلمت‌و

که‌‌این‌و‌نور‌های‌پاره‌رهایی‌ی‌شیوه‌و‌ظلمت‌و‌نور‌های‌اسطوره‌؛‌پسین‌زمان‌و‌میانی‌زمان

به‌‌کند؛می‌رجعت‌انبوه‌تاریکی‌به‌خود‌ینوبه‌به‌تاریکی‌و‌گرددبرمی‌بزرگ‌روشنی‌به‌روشنی

انتقال‌‌ماه‌و‌خورشید‌هایسفینه‌بر‌نیایش‌هایستون‌یوسیله‌به‌ماده‌از‌گریزان‌نور‌که‌صورت‌این

‌(‌95-‌1380:‌101)دکره،‌رسانند.می‌روشنی‌قلمروی‌ی‌دروازه‌به‌را‌نور‌آن‌،هاسفینه‌آن‌و‌یابندمی

‌در»‌آمد؛‌بیرون‌کوه‌شکاف‌از‌آنگاه‌گرفت،‌پناه‌غاری‌در‌سال‌یک‌ارژنگ‌آفریدن‌برای‌مانی

‌(‌1335:‌512شیرازی،‌)افشار‌«کرد!‌حیران‌را‌همه‌که‌بود‌منقوشی‌طومارهای‌دستش‌در‌که‌حالی

مانده‌‌باقی‌ارژنگ‌تفسیر‌از‌هاییقسمت‌اما‌رفت،‌میان‌از‌زمانه‌متعصبان‌دست‌به‌مانی‌ارژنگ

چون‌‌هنرهایی‌در‌و‌است‌شده‌گر‌جلوه‌مختلف‌هاییشکل‌به‌زیبایی‌مفهوم‌مانوی‌کیش‌در»‌است.

مشاهده‌‌زیبایی‌هایجلوه‌سرود‌و‌شعر‌و‌نگاری‌کتاب‌یا‌و‌تذهیب‌خوشنویسی،‌موسیقی،‌نقاشی،

‌(1382:‌205پور،‌)اسماعیل«‌شود.‌می
‌

‌« چين»و « هند»هنر در شرق آسيا: 

‌عرفی‌گذر‌زود‌و‌سطحی‌احساسات‌بر‌یعنی‌«سانتیمانتالیسم»‌بر‌شرقی‌های‌تمدن‌در‌هنر‌بنیاد
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آسمانی‌‌و‌مجرد‌موجودات‌خدایان،‌از‌مراد‌است؛‌کردن‌کار‌خدایان‌مثال‌بر‌بلکه‌نیست؛‌استوار

و‌‌زمین‌بر‌چشمی‌هنرمند‌،سنت‌این‌در‌دارند؛‌مطابقت‌ما‌سنت‌در‌ملک‌یا‌فرشته‌با‌که‌هستند

‌گوید:‌می‌دانته‌کند.می‌متمرکز‌خویش‌وجود‌اصل‌بر‌را‌خود‌حواس‌و‌دارد‌آسمان‌بر‌چشمی

‌«بکشد.‌تواندنمی‌چیزی‌،‌باشدنشده‌متحد‌او‌با‌اگر‌بکشد‌را‌ایالهه‌تصویر‌خواهدمی‌‌که‌کسی»

هاست‌‌نشان‌و‌هارسم‌فوق‌که‌مقامی‌به‌جملگی‌آسیا‌شرق‌هنرهای‌بنابراین‌؛(1385:‌37،گران‌ریخته)

‌گردند.بازمی

زنجیرة‌‌در‌که‌است‌این‌آدمی‌برای‌بزرگ‌مصیبت‌بودائیان‌جمله‌از‌شرقیان‌از‌بسیاری‌نظر‌از»

‌(1375:‌209)شایگان،«‌ـ‌گرفتار‌شود.‌1زادن‌و‌مردن‌ـ‌سمساره

‌اند:‌کرده‌اشاره‌انسان‌حقیقی‌گرفتاری‌به‌اسلامی‌-‌عرفانی‌دیدگاه‌از‌مولانا‌جمله‌از‌عرفا‌ولی

‌باز‌گــردید‌از‌عدم‌زآواز‌دوست‌‌‌‌‌ای‌فــنا‌پوســـیدگــان‌زیر‌پوست

‌تا‌ابد‌با‌خویش‌کور‌است‌و‌کبود‌‌‌‌‌‌زان‌که‌جان‌چون‌واصل‌جانان‌نبود

‌(240-1:‌241،ج1363)مولوی،‌‌‌‌

و‌رستگاری‌‌های‌شرقی،‌ادیان‌و‌هنرها‌همواره‌متوجه‌رهاییبا‌توجه‌به‌این‌امر‌در‌تمدن

‌اند.‌بشر‌بوده

دار‌نقشی‌بنیادی‌نیست.‌برای‌آنان،‌‌عهده‌الهی‌هنر‌مفهوم‌هندو،‌هنر‌مانند‌سنتی‌آموزة‌هیچ‌در

:‌‌1376ذات‌مطلق‌است.‌)بورکهارت،‌قبال‌در‌آنها‌واقعیت‌عدم‌بر‌دلیل‌اشکال،‌کثرت‌و‌دگرگونی

‌(10و202

انبوهی‌جنگل‌بکر؛‌هنری‌است‌با‌‌از‌هم‌و‌هست‌نشانی‌دریا‌مواج‌سنگینی‌از‌هم‌هندو،‌هنر‌در

گرفته‌‌نشأت‌خدایان‌کیهانی‌گویی‌از‌پایکوبی‌و‌دارد‌تنگاتنگ‌پیوندی‌رقص،‌با‌که‌فاخر‌و‌شکوه

از‌نیروهای‌نهان‌‌رسد‌نمادیمی‌ظهور‌شیوا‌به‌وسیلة‌به‌که‌کیهانی‌رقص‌این‌‌هندو،‌آیین‌در‌است.

:‌‌1375است)شایگان،‌جاودانی‌آرامش‌و‌صلح‌به‌توجه‌و‌واقعیت‌استتار‌انهدام،‌ابقا،‌آفرینش،

تکوینی؛‌‌رقص‌این‌آوردن‌ظهور‌به‌جز‌نیست‌چیزی‌سانکهیه‌مکتب‌در‌هنر‌واقع،‌در‌(؛251-261

مرگ‌‌بازی‌این‌و‌(cosmic)‌کیهانی‌رقص‌این‌هنری،‌اثر‌هر‌در‌و‌معماری‌نقاشی،‌در‌بنابراین»

                                                             
1
 -samsara 
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«‌آید.‌می‌ورـظه‌به‌آتش‌و‌آب‌و‌خاک‌و‌باد‌رقص‌رـدیگ‌تعبیر‌به‌و‌قوا‌دنـش‌درهم‌و‌حیات‌و

‌(1385:‌53گران،‌‌)ریخته

فلسفی‌‌تعالیم‌و‌کنفسیوس‌ی‌بشردوستان‌و‌اخلاقی‌اندرزهای‌را‌چینیان‌هنر‌و‌فرهنگ‌مسیر

‌ی‌ششم‌قبل‌از‌میلاد‌ظهور‌کردند،‌تعیین‌کرد.‌‌ه‌و‌عرفانی‌لائوتسه‌که‌در‌سد

‌باستان‌چین‌هنر‌در‌بودا‌گذار‌تأثیر‌و‌آور‌شگفت‌تصاویر‌در‌بخصوص‌جادویی،‌مینوی‌خصلت

لانگ‌‌‌هقبیل‌مردان‌غارهای‌در‌بزرگ‌بودای‌یمجسمه‌یهدربار‌اسوالدسیرن‌است.‌ملاحظه‌قابل

عنصر‌‌دارد...‌دینی‌معنای‌یک‌که‌یافت‌واهددرخ‌شود‌نزدیک‌چهره‌این‌به‌هرکسی»‌گوید:‌می

قابل‌‌ها‌واژه‌قالب‌در‌که‌فضاست‌یا‌حضور‌نوعی‌و‌است‌ماندگار‌و‌ذاتی‌امری‌تصویر،‌نای‌دینی

 (1380:‌140تو،اُ«)دارد.‌قرار‌عقلی‌توصیف‌از‌زیرا‌فراتر‌؛توصیف‌نیست

در‌‌مثلاً‌را‌–‌هند‌تمدن‌مکاتب‌از‌یکی‌–‌ودانته‌عظمت‌ی‌همه‌که‌اندبوده‌آن‌دنبال‌به‌ها‌چینی

‌کلیات‌به‌توجهی‌هاآن‌واقع‌در‌بجویند؛‌آبشاران‌از‌آبی‌ریزش‌یا‌ایقمری‌ینغمه‌نسیمی،‌وزش

‌چینی‌هنر‌نیست...‌خبری‌هندویی‌معارف‌یکشیده‌فلک‌به‌سر‌هایکاخ‌از‌چین‌در‌ولی‌ندارند؛

به‌‌و‌است‌–‌چینی‌های‌آیین‌از‌یکی‌–‌دائو‌از‌تقلیدی‌کلام،‌یک‌در‌هنر‌و‌است‌نیستی‌ی‌جلوه

ی‌‌همه‌اصل‌است.‌صورت بی صورت‌دیدن‌و‌آوا بی آواي‌شنیدن‌دائو‌راه‌درآوردن‌نمایش

سبک‌‌این‌در‌است؛‌«سومیه»‌سبک‌آنان‌نقاشی‌اصل‌و‌«نیستی»‌درآوردن‌نمایش‌به‌چینی‌هنرهای

خالی‌‌این‌منطق‌شاید‌غربی،‌شناسی‌زیبایی‌دیدگاه‌از‌است.‌خالی‌تابلو‌پنجم‌چهار‌یا‌چهارم‌سه

‌گفتار‌در‌حتی‌است.‌ترمهم‌بسیار‌پر‌از‌خالی‌این‌شرقی،‌معارف‌دیدگاه‌از‌ولی‌نباشد،‌روشن‌چندان

شود؛‌‌می‌بیان‌که‌است‌چیزی‌از‌ترمهم‌سکوت‌هایوقفه‌چین،‌بخصوص‌آسیا‌شرق‌مردم‌عادی

‌بینیممی‌را‌خالی‌این‌نیز‌ژاپنی‌هایکوهای‌در‌و‌رسدمی‌ظهور‌به‌خالی‌این‌نیز‌ایشان‌معماری‌در

‌(143-‌1380:‌144)اتو،‌ر.ک:‌و‌(56-‌1385:‌63گران،‌)ریخته

‌مشاهده‌می‌شود:‌این‌تفکر‌در‌عرفان‌اسلامی‌نیز

‌(‌1362‌:484)سنایی،«‌برگ‌بی‌برگی‌نداری‌،‌لاف‌درویشی‌‌مزن»

‌اشاره‌کرده،‌می‌گوید:‌«‌‌صورت‌بی‌صورت»مولوی‌به‌

‌زآینة‌دل‌دارد‌آن‌موسی‌به‌جیب‌‌‌حد‌غیب‌صورت‌بی‌صورت‌بی

‌(1:‌214،ج1363)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌یعنی‌رنگ؛‌یک‌است‌وحدتی‌عالم‌یا‌عدم‌صدرنگ،‌عالم‌این‌اصل‌و‌حقیقت‌عرفا،‌نظر‌در

؛‌صبغه‌الله‌رنگ‌‌(138)بقره/‌«‌عابدون‌له‌نحن‌و‌صبغه‌الله‌من‌احسن‌من‌و‌الله‌صبغه«:‌»الله‌صبغه»

‌‌کیمیاست:‌‌نماد‌و‌وحدت‌و‌توحید‌رنگ‌آینگی،‌رنگ‌رنگی،‌بی

‌گوید:‌‌ی‌مذکور‌می‌عطار‌با‌اشاره‌به‌آیه

‌آوری‌وز‌خم‌وحـدت‌برون‌می‌‌‌صـــبغه‌الله‌از‌درون‌می‌آوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ای‌ه‌دادهـزان‌که‌ابرص‌نور‌اکم‌‌‌‌صبغه‌الله‌را‌به‌خود‌ره‌داده‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1364:‌301)عطار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

از‌‌که‌است‌الله‌صبغه‌خنب‌عیسی»‌داند:می‌وحدت‌رنگ‌از‌رمزی‌را‌الله‌صبغه‌نیز‌روزبهان

‌(‌1360‌:636بقلی،‌)روزبهان«‌رنگ‌وحدت‌مقتبسان‌انوار‌غیب‌را‌از‌غیب‌غیب‌رنگرزی‌کند.

‌گوید:‌‌سنایی‌نیز‌به‌این‌مضمون‌اشاره‌کرده،‌می

‌خم‌وحدت‌کند‌همه‌یک‌رنــگ‌‌‌‌‌‌‌کاین‌همه‌رنگ‌های‌پر‌نیـرنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1377‌:166)سنایی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گوید:‌‌و‌مولوی‌می

‌نداشت‌خو‌عیـــسی‌خم‌زاجـم‌وز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌او‌ز‌یک‌رنگی‌عـیسی‌بو‌نداشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ضیا‌ساده‌و‌یک‌رنگ‌گشتی‌چون‌‌جامة‌صد‌رنگ‌از‌آن‌خم‌صـــفا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌بل‌مثــــال‌مــــاهی‌و‌آب‌زلال‌‌‌‌‌نیست‌یک‌رنگی‌کزو‌خیزد‌ملال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1:‌33،ج1363)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌اءـل‌الله‌ما‌یشدر‌صبغه‌الله‌رو‌نهد‌تا‌یفعرود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌عیسی‌خنب‌در‌شود‌مفرد‌ها‌رنگ‌زین

‌(1‌:375ج‌،1378)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

عیسی‌‌مریم،»‌آمده:‌الاسرار‌کشف‌در‌عیسی.‌صباغی‌داستان‌به‌است‌اشاره‌)ع(‌عیسی‌خم‌اما

هر‌‌باید.می‌رنگارنگ‌هاجامه‌این‌گفت:‌عیسی‌به‌صباغان...‌مهتر‌آن‌داد...‌صباغی‌حرفت‌با‌را

نهاد‌‌خنب‌یک‌در‌همه‌ها‌جامه‌آن‌و‌برفت‌عیسی‌کن...می‌رنگ‌به‌امکرده‌نشان‌که‌چنان‌یکی

داده...‌‌رنگ‌یک‌به‌و‌نهاده‌خنب‌یک‌در‌دید‌هاجامه‌آن‌صباغان...‌مهتر‌راست...‌رنگ‌یک‌بر

چنان‌‌تا‌خواهی‌رنگ‌چه‌بر‌و‌خواهی؟‌چون‌ها‌جامه‌گفت:‌عیسی‌کردی.‌تباه‌هاجامه‌این‌گفت:

‌(2:‌133،ج1376)میبدی،«‌که‌تو‌خواهی‌از‌خنب‌بیرون‌آرم؛‌چنان‌کرد...
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‌صبغه‌الله‌رنگ‌بی‌رنگی‌است‌و‌:

‌صلح‌ها‌باشد‌اصول‌جنگ‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هست‌بــی‌رنگی‌اصــول‌رنگ‌هـا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌3:‌274ج‌،1363)مولوی‌،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌پیس‌ها‌یک‌رنگ‌گردد‌اندر‌او‌‌‌‌صـبغه‌الله‌است‌خـــم‌رنگ‌هـــو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1:‌320)همان،ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌موسی‌و‌فرعون‌دارند‌آشـتی‌‌‌‌‌‌رسی‌کان‌داشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چون‌به‌بی‌رنگی‌

‌(152)همان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به‌‌و‌برآورده‌توحید‌رنگ‌به‌آریم‌قومی‌»‌داشت:‌باید‌او‌رنگ‌و‌است‌رنگبی‌او‌که‌این‌و

که‌‌هر‌است؛‌رنگیبی‌رنگ‌الله‌صبغه‌این‌پیوسته؛‌ایشان‌ستر‌به‌الله‌صبغه‌و‌آراسته‌دوستی‌صفت

‌از‌رنگ‌رنگ‌آمیزان‌پاک‌است‌به‌صبغه‌الله‌رنگین‌است:‌

‌رنگ‌من‌و‌تو‌کجا‌خرد‌ای‌ناداشت‌‌‌‌‌‌‌آن‌کس‌که‌هزار‌عالم‌از‌رنگ‌نگاشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کیمیا‌‌که‌چنان‌کند؛‌خود‌رنگ‌به‌را‌او‌افتد‌باز‌وی‌به‌که‌هر‌رسید‌الله‌صبغه‌به‌چون‌پس

گر‌‌و‌گردد‌آشنا‌افتد‌باز‌وی‌به‌بیگانه‌اگر‌گرداند؛‌عزیز‌و‌کند‌خویش‌رنگ‌به‌را‌آهن‌و‌را‌مس

‌(1:‌387،ج1376)میبدی،«‌عاصی‌باز‌افتد‌مطیع‌شود.

حق‌‌صفات‌به‌مبدل‌صفاتش‌و‌گرددمی‌فانی‌حق‌به‌و‌شود‌می‌رها‌حدوث‌رنگ‌از‌که‌کسی

مس‌‌که‌است‌کیمیایی‌و‌رسیده‌الله‌صبغه‌به‌شود،می‌پذیرا‌را‌توحید‌یا‌رنگی‌بی‌رنگ‌و‌گرددمی

تفرید‌‌اهل‌و‌الله‌اولیاء‌زیرا‌است؛‌الله‌اولیاء‌و‌کامل‌انسان‌صفت‌این‌و‌کندمی‌زر‌را‌دیگران‌وجود

‌اند.بودن(‌دست‌یافته‌مفرد‌را‌به‌اصل‌کیمیا‌)حق
 

 ايرانی ـ اسلامی هنر

تمدن‌‌آن‌معنوی‌اصول‌تأثیرات‌از‌انسانی‌هایفعالیت‌از‌ای‌جنبه‌هیچ‌دینی،‌تمدن‌یک‌در

و‌‌ساده‌حال‌عین‌در‌و‌لطیف‌و‌شاعرانه‌روحانی،‌اسلامی‌هنر‌اصول،‌این‌یپایه‌بر‌نیست؛‌بری

تعالی‌‌به‌هدفش‌و‌نهدمی‌ارج‌هنری‌لذت‌به‌شکوهمند‌و‌اندیشکمال‌هنر‌این‌است؛‌تجمل‌بدون

‌رساندن‌انسان‌است.

‌خود‌که‌طبیعتشان‌وفق‌بر‌اشیا‌پرداخت‌و‌ساخت‌از‌است‌عبارت‌هنر»‌اسلام:‌هنرمندان‌نظر‌از
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بسنده‌‌بدین‌باید‌فقط‌هنرمند‌و‌گیردمی‌نشأت‌خداوند‌از‌زیبایی‌زیرا‌است؛‌بالقوه‌زیبایی‌حاوی

‌(1376:‌134بورکهارت،‌)‌«کند‌که‌زیبایی‌را‌بر‌آفتاب‌اندازد‌و‌عیان‌سازد.

طالب‌‌هنر،‌واقع‌در‌اند؛‌بوده‌یکدیگر‌کنار‌در‌همواره‌عرفان‌و‌هنر‌بشری،‌هایفرهنگ‌در‌اما

‌جمال‌و‌حقیقت‌است.

‌های‌زیبایی‌و‌روندمی‌حقیقت‌و‌اییـزیب‌محسوس‌تجلیات‌الـدنب‌به‌ذوق‌اهل‌و‌دانـهنرمن

‌!‌‌اند‌کرده‌دنبال‌را‌هدف‌یک‌همواره‌عرفان‌و‌هنر‌گویی‌است.‌حقیقی‌زیبایی‌از‌پرتوی‌صوری،

گیرد،‌عرفان‌اسلامی‌به‌زیبایی‌که‌از‌ذوق‌و‌طبع‌لطیف‌عارفان‌عاشق‌سرچشمه‌میعشق‌

‌ ‌هنر‌پیوند‌داده‌است؛ ‌نیز‌با ‌دولت‌و‌سیاست‌سروکار‌»را بسیاری‌از‌هنرهای‌درباری‌که‌با

داشت‌و‌در‌محافل‌سلاطین‌و‌وزرا‌رشد‌و‌نمو‌کرد،‌مانند‌مینیاتور‌و‌موسیقی،‌توسط‌صوفیه‌

‌(1382‌:106نصر،«)…ددنبال‌شد‌و‌به‌کمال‌رسی

مختلف‌‌نمودهایی‌در‌الهی‌جمال‌به‌ورزی‌عشق‌ینمونه‌هنرها‌تمامی‌عاشقانه،‌عرفان‌در

معنوی‌‌‌–‌هنری‌ارزشی‌اسلامی‌عرفان‌در‌موسیقی‌و‌–آیینی‌رقص‌نوعی‌–رقص‌سماع،‌است.

‌داشته‌و‌در‌تصوف‌عاشقانه‌جایز‌و‌لازم‌دانسته‌شده‌است.‌

‌اتدری‌اصحابه‌من‌معه‌لمن‌فقال‌الناقوس‌صوت‌سمع‌»‌که:‌شده‌روایت‌)ع(‌علی‌حضرت‌از

‌حقا‌یقول:‌الناقوس‌هذا‌...‌فقال:‌اعلم.‌رسوله‌عم‌ابن‌و‌رسوله‌و‌الله‌:‌فقال‌الناقوس؟‌هذا‌یقول‌ما

تا‌طبلک‌‌گوید‌می‌چنین‌چون‌مجوس‌کافران‌ناقوس‌صدقا...‌صدقا‌صدقا‌صدقا‌حقا‌حقا‌حقا

‌(1375:‌211)افلاکی،‌«‌ها‌گوید!عاشقان‌قدوس‌چه

طبق‌روایتی‌در‌اوراد‌الاحباب‌پیامبر)ص(‌در‌پاسخ‌به‌پرسشی‌دربارة‌چگونگی‌سماع‌در‌

هایی‌؛‌در‌بهشت‌درختانی‌است‌و‌بر‌آنها‌جرس«در‌بهشت‌سماع‌هست»فرماید:‌بهشت،‌می

هر‌پگاه‌اهل‌بهشت‌سماع‌خواهند،‌خدای‌تعالی‌از‌زیر‌عرش‌بادی‌بفرستد‌تا‌»است‌از‌نقره؛

هایی‌بیرون‌آید‌که‌اگر‌ها‌افتد‌و‌این‌جرس‌ها‌به‌حرکت‌درآید‌و‌از‌او‌صوتدر‌این‌درخت

‌(180-1345:‌181)باخرزی،‌«‌اهل‌دنیا‌آن‌را‌بشنوند،‌همه‌از‌طرب‌بمیرند.

‌به‌رسمیت‌بسیاری‌از‌بزرگان‌عرفان‌چون‌مولوی‌،‌معجزه ی‌هنر‌و‌به‌ویژه‌موسیقی‌را

‌اند‌:‌شناخته

برای‌‌‌ضرب‌‌‌دستی‌‌‌‌آهنین‌‌‌ده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین‌‌دهــرا‌‌انگب‌ربانـــدایا‌‌‌مطـخ  
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تو‌‌همشان‌دست‌و‌پای‌راستین‌ده‌‌‌‌‌‌‌‌‌چو‌دست‌و‌پای‌وقف‌عشق‌کردند  

چو‌خوش‌کردند‌‌همشان‌آفرین‌ده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌‌‌مدح‌و‌‌‌آفرینت‌‌هوش‌ها‌‌‌را  

ن‌دهـمعی‌‌هم‌‌ماء‌ان‌‌توــز‌کوثرش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جگرها‌‌‌را‌‌‌ز‌‌‌نغمه‌‌آب‌‌‌دادند  

(5‌:135،ج1378)مولوی،‌‌  

داستان‌‌در‌را‌نگاه‌نوع‌این‌اند.شمرده‌حق‌به‌اتصال‌و‌کمال‌به‌رسیدن‌برای‌ایوسیله‌را‌آن‌و

‌توان‌دید.پیر‌چنگی‌در‌مثنوی‌مولوی‌به‌خوبی‌می

داند‌که‌سماع‌کننده‌از‌‌-بر‌اساس‌همین‌نگرش‌است‌که‌سعدی‌سماع‌را‌آن‌حالتی‌می

‌کند:و‌پا‌گم‌میهستی‌خود‌گذشته‌و‌سر‌

‌چرا‌برفــشانند‌در‌رقص‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الان‌مستـندانی‌که‌شـوریده‌ح

‌فشــاند‌سر‌دست‌بر‌کائـــنات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گشــاید‌دری‌بـر‌دل‌از‌واردات

‌ه‌هر‌آستینیش‌جانی‌دراوستـک‌‌‌‌‌حلالش‌بود‌رقص‌بر‌یاد‌دوست

‌(293-1372‌:294)سعدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ها‌در‌واقع‌عرفا‌و‌شوریدگان‌حق‌و‌واصلان‌درگاه،‌گوش‌دلشان‌گشاده‌است‌و‌در‌پرده

از‌‌ای‌نمونه‌را‌سماع‌و‌اندنگریسته‌را‌او‌تجلیات‌و‌حق‌جمال‌رموز‌موسیقی‌موزون‌نغمات‌و

تعالی،‌‌حق‌که‌است‌جنید‌سخن‌اند.یافته‌را‌الست‌خطاب‌ذوق‌آن‌در‌دانسته،‌بهشت‌خوش‌نوای

ریخت؛‌‌ایشان‌روح‌بر‌تعالی‌خداوند‌کلام‌سماع‌خوشی»‌کرد؛‌آدم‌ذریت‌بر‌بربکم‌الست‌خطاب

‌(1385:‌600)قشیری،‌«‌چون‌سماع‌شنوند،‌از‌آن‌یاد‌کنند؛‌روح‌به‌حرکت‌اندرآید.

روحانی‌‌موسیقی‌از‌نور‌کم‌و‌ضعیف‌پرتوی‌موسیقی‌الحان‌دلپذیر‌نغمات‌مولوی‌عقیدة‌به

آن‌‌دیگر‌و‌شده‌مکدر‌و‌ناصاف‌و‌تیره‌درآمیخته،‌مادی‌جسم‌با‌چون‌که‌است‌ملکوت‌جهان

‌آفریند:می‌غوغاها‌و‌شور‌نیز‌آلود‌درد‌بادة‌همین‌حال‌این‌با‌ولی‌ندارد؛‌را‌خود‌روحانی‌اصلی‌تاثیر
‌‌‌

‌ز‌گــــردانید‌هر‌آواز‌زشـــتــنغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شت‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوینــد‌کاثار‌به‌مومنـــان

‌ن‌ها‌بشنوده‌ایمـدر‌بهــشت‌آن‌لح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ودهمـا‌هم‌از‌اجــزای‌آدم‌ب

‌یـــاد‌ما‌آیـــــد‌از‌آنــــها‌اندکی‌‌‌‌‌‌شکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گل‌و‌آب‌ریخت‌ما‌بر‌چه‌گر

‌دهند‌این‌زیر‌و‌این‌بم‌آن‌طرب‌کی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اک‌کرب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیک‌چون‌آمیخت‌با‌خ

‌(2‌:322،‌ج1363)مولوی،‌‌
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ای‌آسمانی‌و‌عین‌ایمان‌و‌اقرار‌به‌یگانگی‌خداوند‌و‌عین‌در‌نظر‌مولوی،‌موسیقی‌پدیده

‌به‌سوی‌او‌می کشاند؛‌عشق‌به‌معبود‌است‌.‌عشق‌پاکی‌که‌سالک‌و‌انسان‌صافی‌ضمیر‌را

به‌عقیدة‌وی،‌خانة‌عشق‌بی‌حد‌و‌کرانه‌است‌و‌بام‌و‌در‌این‌خانه،‌موسیقی،‌نغمه‌و‌ترانه‌

‌ت:‌اس

‌است‌خانه‌چه‌‌خانه‌این‌که‌بپرسید‌‌خواجه‌از‌‌است‌‌‌‌‌انهـغچ‌بانگ‌او‌در‌تهـپیوس‌‌که‌هـخان‌نای

‌است‌انهـبه‌و‌فعل‌همه‌هـخواج‌این‌و‌خانه‌این‌‌جد‌‌‌ـننگ‌ونـک‌در‌که‌انهـخ‌این‌در‌است‌جیـگن

‌رانه‌استو‌تهمه‌بیت‌‌خــانه‌این‌در‌و‌بام‌است‌‌‌‌‌‌‌مشک‌و‌عنبر‌همه‌هـخان‌این‌خس‌و‌اکـخ

‌است‌کرانه‌و‌حد‌بی‌که‌است‌عشق‌خانة‌وینماهست‌‌‌‌‌‌‌و‌زهره‌چون‌که‌است‌چرخ‌خواجة‌این

‌(199-1:‌200،ج1378)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌آرزوست‌ـهادت‌و‌ایـــمانممن‌مومنـم‌شـ‌‌‌‌‌‌است‌‌هادتش‌چون‌من‌بر‌موسیقی‌و‌علم‌این

‌(266)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

از‌‌او‌استفادة‌در‌شود،می‌حاصل‌آن‌از‌که‌ای‌جذبه‌و‌کشش‌و‌موسیقی‌به‌مولانا‌عرفانی‌نگاه

دیده‌‌کرات‌به‌نیز‌اوست،‌عرفانی‌حالات‌تجلی‌که‌غزلیات،‌در‌آهنگین‌بسیار‌و‌ایقاعی‌و‌تند‌اوزان

‌شود:‌می

‌دولت‌عشق‌آمد‌و‌من‌دولت‌پاینده‌شدم  مرده‌بدم‌زنده‌شدم،‌گریه‌بدم‌خنده‌شدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌(‌‌3‌:180)همان،ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌زنده‌و‌مرده‌وطنم‌نیست‌بجز‌فضل‌خدا...‌‌‌رستم‌ازین‌نفس‌و‌هوا،‌زنده‌بلا‌مرده‌بلا‌‌‌‌‌‌‌‌

‌خشک‌چه‌داند‌که‌بود‌تر‌لللا‌ترلللا‌‌‌‌‌‌‌‌‌      شکر‌‌‌‌همچو‌خمشی‌از‌خبر‌چه‌را‌سخن‌مرد

‌(‌‌‌1:‌31)همان،ج‌

متفاوت‌‌های‌گونه‌به‌بزرگ‌عرفای‌از‌بسیاری‌اندیشة‌و‌زبان‌در‌عارفانه‌شور‌و‌وجد‌این

ابراز‌شده‌است؛‌عارفانی‌چون‌مولوی،‌ابوسعید‌ابوالخیر،‌و...‌به‌سماع‌علاقة‌فراوانی‌داشتند‌

پایکوبی‌‌این‌مجلای‌و‌منشا‌پرداختند؛می‌نیاز‌و‌راز‌به‌خود‌معبود‌با‌موسیقی‌نغمات‌با‌همراه‌و

راز‌‌اهل‌گوش‌به‌تنها‌که‌یافت‌ملکوتی‌اصواتی‌و‌روحانی‌موسیقی‌در‌توان‌می‌نیز‌را‌سماع‌و

‌رسد.و‌مقربان‌درگاه‌می

‌و‌داندمی‌غیب‌موسیقی‌به‌آشنا‌را‌ایشان‌محمد)ص(،‌حضرت‌مدح‌در‌اسرارنامه‌در‌عطار
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‌گوید:‌از‌زبان‌جبرئیل‌به‌حضرتش‌می

‌فغان‌دربست‌جبریل‌امین‌زود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌ای‌مهتر‌زفان‌بگشای‌هین‌زود

‌ــدیث‌وحی‌رب‌العـالمین‌کنح      دل‌پر‌نور‌را‌دریای‌دیــن‌کن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌که‌این‌نه‌پــــرده‌را‌پرده‌شناسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌موسیقی‌غیب‌اهل‌سـپاسی‌‌

‌(1381:‌12)عطار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

توان‌می‌ایرانی-اسلامی‌هنرهای‌همة‌در‌تقریبا‌را‌هنر‌به‌جویانه‌کمال‌و‌عارفانه‌نگاه‌نوع‌این

ملکوتی‌‌جمال‌و‌بهشتی‌طبیعت‌کوشدمی‌که‌است‌ایرانی‌ـ‌اسلامی‌هنرهای‌از‌یکی‌مینیاتور‌دید.

‌هایش‌جلوه‌گر‌سازد‌و‌یا‌واقعیاتی‌ماورای‌ماده‌را‌تجسم‌بخشد.‌ها‌و‌شادیرا‌با‌تمام‌زیبایی

برزخی‌و‌‌عالم‌آن‌با‌بلکه‌نیست؛‌محسوس‌و‌مادی‌عالم‌با‌ایرانی‌مینیاتورهای‌اکثر‌کار‌سرو»

‌«است.‌وجود‌ترعالی‌مراتب‌سوی‌به‌قدم‌اولین‌و‌گرفته‌قرار‌جسمانی‌عالم‌مافوق‌که‌است‌مثالی

‌(1382‌:107)نصر،

هنر‌معماری،‌مخصوصاً‌معماری‌مساجد،‌از‌مهمترین‌هنرهای‌دینی‌اسلام‌است؛‌در‌تمام‌

بنا‌‌و‌...انسان‌با‌خدا‌یا‌فرش،‌با‌عرش‌تلاقی‌از‌کلی‌است‌نمادی‌محراب‌مقدس،‌های‌معماری

اسلامی‌‌هنرهای‌محراب‌دنیاست.‌غار‌از‌شده‌کوچک‌تصویری»‌بورکهارت،‌تیتوس‌ ی‌گفته‌به

‌-‌1382:‌122ور.ک:)کلارک،‌(‌1376:‌120)بورکهارت،‌«باشد.‌متناظر‌کلیسا‌محراب‌با‌تواندمی

های‌‌شبستان‌های‌مساجد‌نیز‌با‌حرکتی‌پیچی‌شکل‌به‌ارتفاع‌گراییده‌که‌(.‌اغلب‌ستون119

‌است.‌کبریایی‌عالم‌به‌او‌شدن‌نزدیک‌و‌ملکوت‌سوی‌به‌انسان‌صعودی‌سیر‌از‌نمادی‌خود‌این

ارمغان‌‌به‌را‌الهی‌آرامش‌و‌صلح‌که‌است‌فضایی‌ایجاد‌معمار‌مقصود‌مساجد،‌معماری‌در

گویی‌‌یابد؛بازمی‌را‌خود‌فطری‌آرامش‌فضا،‌این‌در‌شدن‌داخل‌با‌انسان‌که‌ای‌گونه‌به‌آورد؛می

ارائه‌‌اش‌سفرنامه‌در‌مساجد‌از‌جامع‌و‌دقیق‌توصیفی‌خسرو‌ناصر‌است.‌یافته‌حضور‌ابدیت‌در

های‌هنر‌معماری‌اسلامی‌را‌هویدا‌کرده‌آرامش‌و‌زیبایی‌بنا‌کاریاست؛‌توصیفی‌که‌ریزهداده

به‌‌عمارتی‌را‌آنجا‌»‌گوید:می‌الاقصی‌مسجد‌دربارة‌نمونه‌عنوان‌به‌کند؛می‌منتقل‌خواننده‌به‌را

جنوبی‌‌دیوار‌بر‌اوست‌در‌مقصوره‌که‌بزرگ،‌مسجد‌دیوار(‌،‌)سقف‌پوشش‌اند...کرده‌تکلف

طاقی‌‌هااسطوانه‌سر‌بر‌و‌است‌رخامی‌ستون‌هشتاد‌و‌دویست‌را...‌پوشش‌این‌غربی.‌و‌است

بر‌‌‌مقصوره‌و‌...‌گرفته؛‌ارزیز‌به‌درزها‌و‌است‌منقش‌ها‌ستون‌تن‌و‌سر‌همه‌و‌زده‌در‌سنگ‌از
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اند‌ساخته‌بزرگ‌محرابی‌و.‌مینا..‌به‌منقش‌بزرگ‌عظیم‌نیز‌ایقبه‌و‌است...‌جنوبی‌دیوار‌وسط

منقش‌به‌مینا‌و‌دو‌جانب‌محراب‌دو‌عمود‌رخام‌است‌به‌رنگ‌عقیق‌سرخ‌و‌تمامت‌همه‌

های‌ملون...‌و‌سقف‌این‌مسجد‌به‌چوب‌پوشیده‌است‌منقش‌و‌متکلف‌ازارة‌مقصوره‌رخام

حد‌‌از‌بیش‌است‌برنجی‌یکی‌درها‌آن‌جملة‌از‌و‌...‌است‌درگاه‌پانزده‌مقصوره‌دیوار‌دو‌بر‌و

چنانکه‌گویی‌زرین‌است،‌به‌سیم‌سوخته‌نقش‌کرده...‌و‌چون‌‌اندبه‌تکلف‌و‌نیکویی‌ساخته

...«‌ویی‌ساحت‌بی‌سقف‌است‌ـود‌که‌گـان‌روشن‌شـهمة‌درها‌باز‌کنند‌اندرون‌مسجد‌چن

‌(43-1370:‌44خسرو،‌)ناصر

ساختن‌‌توصیف‌در‌و‌پیکر‌هفت‌در‌ایرانی‌معماری‌هنر‌زیبای‌و‌عالی‌نمونة‌فارسی‌ادب‌در‌اما

شود.‌سازندة‌این‌گنبدها‌شیده‌نامی‌است‌که‌علاوه‌بر‌معماری،‌علم‌هفت‌گنبد،‌مشاهده‌می

داند.‌نظامی‌به‌ظرافت‌تمام‌هنر‌معماری‌را‌در‌ابیاتی‌چند،‌به‌طبیعی،‌هندسه‌و‌نجوم‌نیز‌می

آرامشی‌‌از‌سرشار‌بوده‌فضایی‌ایجاد‌معمار‌قصد‌گویی‌نیز‌توصیف‌این‌در‌است،‌کشیده‌تصویر

‌بهشت‌گون:‌

‌نقش‌پیرای‌هر‌سیــاه‌و‌سپید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـون‌شـنـی‌چشیده‌نامی‌به‌روش

‌در‌مــساحت‌مهندسـی‌نامـی‌‌‌‌‌‌‌‌ــامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌شــغل‌رســــاوســتادی‌ب

‌همه‌در‌دست‌او‌چو‌مهرة‌موم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـــیعی‌و‌هندســی‌و‌نجـاز‌طب

‌نقش‌بـندی‌به‌صورت‌آرایــی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌کار‌بــــنایــخـــرده‌کاری‌ب

‌جان‌ز‌مانی‌ستد‌دل‌از‌فرهـاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کز‌لطافت‌چو‌کلک‌و‌تیشه‌گشاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گوید:‌و‌به‌بـهرام‌شاه‌چنین‌می

‌وحی‌صنـعت‌مراست‌پنــــداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌نــگارنـــدگی‌و‌گِـــلـــــکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌و‌هفــت‌حصارـهفت‌پیکر‌کنم‌چ‌‌‌وآن‌چنان‌است‌کز‌گــــزارش‌کـار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ه‌کــسش‌از‌بهشـت‌وانشناختـک‌‌...‌تا‌دو‌سال‌آنچنان‌بهشتی‌ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ردونــید‌بر‌گـهفـــت‌گنــبد‌کش‌‌‌در‌چنان‌بیـــستون‌هفـــت‌ستون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(141-1377:‌144)نظامی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

د‌قسم‌نگار‌در‌فرهنگ‌اسلامی،‌با‌تأثیر‌پذیری‌از‌این‌آموزة‌قرآنی‌که‌به‌قلم‌و‌آنچه‌می

گردد،‌به‌هنر‌خوشنویسی‌نیز‌‌شود‌و‌به‌نوعی‌برای‌قلم‌تقدس‌و‌جنبة‌الهی‌منظور‌می‌یاد‌می
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اند؛‌‌شمرده‌مقدس‌بسیار‌را‌خویش‌یحرفه‌خوشنویسان‌و‌شده‌داده‌ایویژه‌اهمیت‌دیرباز‌از

‌(1384‌:97)دادبه،«‌تاباند.زیرا‌به‌نظر‌آنان‌این‌هنر‌به‌طریقی‌نگارش‌قلم‌ازلی‌را‌باز‌می»

‌نگـارندة‌دفــــتر‌حکـمـت‌است‌‌‌‌‌‌قــــلم‌اولین‌زادة‌قــدرت‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌زبان‌جدل‌زین‌سـخن‌کوته‌است‌‌‌...قلـم‌نقشـبند‌کلام‌الــله‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ـــجلالقلم‌والی‌کــــشور‌ذوالـ‌‌‌‌قلم‌چهره‌پرداز‌حــسن‌و‌جمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌سخنور‌قلــــم،‌علم‌و‌عالِـم‌قلم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبــــستان‌حــق‌را‌مــعلم‌قلم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1374:‌730)حزین‌لاهیجی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

هزاران‌نقشی‌که‌خطاط‌ازل‌‌در‌شرح‌گلشن‌راز‌لاهیجی،‌قلم‌رمزی‌است‌از‌تعین‌اول‌و

‌قلم‌خویش‌می ‌نقوش‌اعیان‌کثرات‌موجودات‌غیر‌متناهیة‌روحانی‌و‌با نویسد‌عبارتند‌از

‌جسمانی:

‌هزاران‌نقش‌بر‌لوح‌عدم‌زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چو‌قاف‌قدرتش‌دم‌بر‌قلم‌زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1374:‌5)لاهیجی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

آوردن‌‌روی‌با‌است،‌غرب‌هنری‌مکتب‌جدیدترین‌که‌مدرنیسم‌ترانس‌آنکه‌توجه‌جالب

هنر‌‌نوعی‌به‌کند‌می‌سعی‌ژاپنی،‌ذن‌هنر‌یا‌اسلامی‌هنر‌مثل‌زمین،‌مشرق‌هنری‌های‌سنت‌به

اسلامی،‌‌از‌اعم‌شرقی،‌هنرهای‌به‌شدیدی‌گرایش‌مکتب‌این‌پیروان‌یابد.‌دست‌آسمانی‌و‌متعالی

‌(1384:‌93دهند.‌)رجبی،بودایی‌و‌یا‌ژاپنی‌نشان‌می
 

 نتيجه گيري 

چگونگی‌نگرش‌به‌زیبایی‌نقشی‌تعیین‌کننده‌در‌شکل‌و‌محتوای‌آثار‌هنری‌دارد؛‌البته‌

‌...و‌جریانات‌تاریخی،‌فرهنگی،‌سیاسی،‌مذهبی‌و‌عوامل‌دیگری‌چون‌اسطوره‌های‌هر‌قوم

مظاهر‌‌و‌بینی‌جهان‌متفاوت‌هایصورت‌بین‌واقع،‌در‌.‌دارند‌مهم‌ینقش‌محتوا‌و‌شکل‌این‌در‌نیز

‌های‌ارزش‌ابلاغ‌و‌انتقال‌اصیل،‌و‌زنده‌متعالی،‌هنر‌رسالت‌و‌دارد‌وجود‌درونی‌پیوندی‌هنری،

‌و‌الهی‌ساحت‌ساختن‌گر‌جلوه‌و‌متعالی‌لذتی‌ایجاد‌و‌فضایل‌انسانی‌و‌معنوی‌و‌روحانی‌والای

‌نا‌و‌نو‌لحظه‌هر‌و‌نهایت‌بی‌تجلیات،‌این‌چون‌و‌محسوسات‌است‌در‌حق‌نامتناهی‌تجلیات

‌بدیع‌نو‌همواره‌نیز‌اصیل‌هنر‌است،‌مکرر ‌شهود‌از‌ناشی‌که‌حیرتی‌هنر،‌در‌بود.‌خواهد‌و
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و‌لذتی‌معنوی‌برای‌هنرمند‌و‌مخاطب‌شود‌آشکار‌می‌است،‌الهی‌نهایت‌بی‌و‌نو‌به‌نو‌تجلیات

‌دینی‌شعور‌ترین‌عالی‌گشته‌نفس‌تعالی‌موجب‌که‌است‌آن‌معقول‌و‌پسندیده‌هنر‌دارد.‌همراه‌به

‌هایویژگی‌از‌اختصار‌و‌سادگی‌روشنی،‌و‌سازد‌متحد‌باهم‌را‌هاانسان‌بخشد؛‌را‌تحقق‌مردم

‌نمایش‌و‌تناسبات‌ارائة‌و‌کشف‌یعنی‌صعودی،‌سیر‌در‌هنر،‌دیدگاه،‌این‌به‌توجه‌باشد.‌با‌آن

‌و‌زیبایی ‌هنرمند‌وجود‌آینة‌هنر‌همچنین‌ادراک؛‌قابل‌و‌محسوس‌شکلی‌به‌حق‌تجلیات‌ها

‌پالایش‌باعث‌نتیجه‌در‌و‌سازد‌منتقل‌را‌وی‌والای‌و‌لطیف‌عواطف‌و‌باید‌احساسات‌و‌است

‌آیینی‌شاعرانه،‌دیدی‌با‌مواقع‌اکثر‌در‌دیرباز‌از‌هنر‌شرقی،‌هایتمدن‌درمخاطب‌گردد.‌‌عواطف

‌به‌را‌هاانسان‌کند‌می‌سعی‌و‌است‌انسان‌رستگاری‌و‌نجات‌متوجه‌بوده‌همراه‌اساطیری‌یا‌و

‌هانسل‌ازلی‌بهرة‌و‌میراث‌با‌هنر‌ها،تمدن‌این‌در‌سازد.‌ترنزدیک‌زیبایی‌مطلق‌است،‌که‌خداوند

‌ریایی،‌بی‌و‌سادگی‌عین‌در‌شرقی،‌هنر‌است.‌سپرده‌گوش‌الست‌خطاب‌بر‌و‌دارد‌محکم‌پیوندی

‌نگرفته‌فاصله‌الهی‌نگرش‌از‌و‌شده‌عجین‌مردم‌باورهای‌و‌مذهب‌با‌و‌است‌رمزآلود‌و‌شکوه‌با

‌در ‌این‌در‌کند؛می‌پیدا‌گرایش‌شرق‌هنر‌به‌غربی‌هنرمند‌مدرنیسم،‌ترانس‌مثل‌مکتبی‌است.

اثر‌صورت‌اگر‌در‌غرب‌جغرافیایی‌اثری‌هنری‌مطابق‌خصوصیات‌هنر‌شرقی‌خلق‌شود،‌آن‌

گیرد؛‌همان‌گونه‌که‌در‌شرق‌جغرافیایی‌نیز‌ممکن‌است‌هنری‌در‌حیطة‌هنر‌شرقی‌قرار‌می

‌آثاری‌هنری‌در‌مفهوم‌غربی‌آنها‌دیده‌شوند.‌

‌اصیل،‌هنر‌سویی‌از‌و‌شود‌می‌متجلی‌اصیل‌هنر‌در‌زیبایی‌حقیقت‌گفت‌توانمی‌پایان‌در

‌واقعیت.خود‌خالق‌زیبایی‌است؛‌نه‌تنها‌مقلدی‌صرف‌از‌طبیعت‌و‌
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